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در  يانگار جرم يهااديبن
  نينو يفريك حقوق

  
  18/12/88: تاريخ تأييد    5/10/88: تاريخ دريافت

  *يقماش ديسع   __________________________________________________________________ 

  چكيده
اصـول و   ازمنـد يآن ن يري ـگ و شـكل اسـت   يرد جمع ـو برخاسته از خ دهيسنج يعمل يانگار جرم
 ،يسـالار پدر ان،ي ـل زاص ـ :كـرد  ادي ـر ضـابطه  توان از چها يباره م نيدر ا ياست. به طور كل يضوابط
 يفرهنگ ـ و ياس ـيس يها شهيضوابط به اند نياز ا يريگ بهره .يقانون ييگرا و كمال يقانون ييگرا اخلاق

. دي ـرو يمتناسـب بـا خـود م ـ    يو فرهنگ ياسيس شهيها از دل انداز آن كيدارد و هربستگي ها  حكومت
  آن است. يها نهيمستلزم شناخت زم ،ضوابط نيا از كيرو، شناخت هر نيا از

و  »)يي(فردگرا سميبراليل« دو عنوان توان ذيل ميحاكم بر جهان معاصر را  ياسيس يها شهياند
 يسـالار پدر حـدودي و تا  انيبا اصل ز ،يانگار در جرم »ييگرافرد«كرد.  ييشناسا »ييگرا جمع«

د. تفاوت تناسب دار ييگرا و كمال ييگرا با اخلاق ،دو نيافزون بر ا »ييگرا جمع«دارد و  تيسنخ
 شـه يگانـه ر ضـوابط چهار  نيدر ا يمند آوردن و بهرهديدر پد ،ييگرا و جمع ييگرافرد شهيانددو 

 ادي ـبـه عنـوان بن   يشناس ـ پـژوهش از انسـان   ني ـدر اترتيـب،   نيشناسانه دارد. بد انسان ريدر نوع تفس
 ژهي ـو و به ياسيس يها شهياند يريگ بر شكلاز انسان  يريگونه تفسشده است و هر ادي يانگار جرم

  است.مؤثر  يانگار ضوابط جرم

  .ييگرا جمع ،ييگرافرد ،يشناس انسان ،ياسيس شهياند ادها،يبن ،يانگار جرمواژگان كليدي: 

                                                      
  ).saeedqomashi@yahoo.com( گروه حقوق دانشگاه كاشان اري* استاد
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  مقدمه
ممنوعيت يا الـزام بـر انجـام رفتـاري      جهتدار در  مرجع صلاحيت تصميمانگاري  جرم

 بـه روشـني آشـكار    ،ريـف گيرد. از ايـن تع  مي كيفر در نظر ،است كه براي تخلف از آن
تحديد حقوق و آزادي انسـان اسـت و نـاگزير نيازمنـد      ،انگاري شود كه جوهر جرم مي

  اصول و ضوابطي است تا اين تحديد را توجيه كند.
حقوق و نيـز تحليـل قـوانين كيفـري     ه سياسي و فلسف هاي فلسفه هاي بحثه مطالع

، »پدرسالاري«زيان و سه نگرش  اصل گذاران بر پايهدهد كه به طور كلي قانون مي نشان
نگـاهي نيـز بـه     زننـد و البتـه   مـي دست انگاري  ، به جرم»گرايي كمال«و  »گرايي اخلاق«

باعـث   شود كـه انگاري  ي بايد جرمهاي رفتار ،اصل زيان براساس مصلحت جامعه دارند.
گـران  تنها حق ندارد به دي سالاري، فرد نهنگرش پدر طبقد. شو مي زيان به فرد يا جامعه

تواند آسيب برساند و حكومت همانند پـدر نسـبت    نمي بلكه به خود نيز ،آسيب برساند
علاوه بـر   ،گرايي اخلاق اساسبر .شود مي رساندن شخص به خودش مانع زيان ،به فرزند

گسيختگي انسجام اخلاقي جامعه و تجاوز به  باعث از هم آور، اعمالي كه رفتارهاي زيان
عـلاوه بـر ايـن     ،گرايي شود. بنا بر كمالانگاري  جرم يدنيز با دشو مي اخلاقي هاي ارزش

 اخلاقي فرد هاي سقوط معنوي و آسيب به فضيلتباعث  بايد رفتارهايي را كه ،دو مورد
 گفتنـي اسـت،   كمـال معنـوي او شـد.   باعث  كرد تا از اين رهگذرانگاري  شود، جرم مي
تـوان   مـي  ولي ؛ضابطه اختصاص داددر هر نظام قانوني را به يك انگاري  توان جرم نمي

د و همزمـان ممكـن اسـت از    رگفت يك نظام قانوني به يك ضـابطه بيشـتر گـرايش دا   
نظام قانوني در اروپا از اصل زيان بيشـتر   به عنوان مثال، نيز بهره گيرد؛ ي ديگرها ضابطه
گرايـي   و گـاه كمـال  گرايي  از اخلاق ،كيفري ايراني قانونگذار جويد يا در نظام مي سود
  شود. مي بهره برده ،عرض با اصل زيان هم

منـدي از   علت اين تفـاوت در بهـره  «ن پرسش كه وردن ايآ با به ميانحاضر پژوهش 
، در پـي آن اسـت كـه بـا     »؟كيفـري چيسـت   هـاي  در نظامانگاري  اصول و ضوابط جرم

يده به علت تفاوت دست يابد و به اين درك رس ـ ،اين ضوابطه و شالودها  بررسي زمينه
 هـاي  قانوني كه همان انديشـه  هاي اين تفاوت را بايد در بنياد فكري نظامه است كه ريش

  وجو كرد. جستاست، شناسي  سياسي و انسان
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شرايط فرهنگـي اجتمـاعي و بـه ويـژه      تأثيرزير  نيز سياسي هاي گفتني است انديشه
و ضـوابط   شـوند  مـي  بخـش نظـام كيفـري    ، الهـام قرار دارند و در نهايـت شناسي  انسان
 »سياسي هاي انديشه« بخشاز اين رو اين نوشته در دو رويد؛  مي از دل اينهاانگاري  جرم

 پردازد و پاسخ پرسش يادشده را پي ميانگاري  جرم هاي بنياده به مطالع »شناسي انسان«و 
گونـه مطالعـات بـه نيرومنـدي، پايـداري و پـالايش قـوانين         د ايـن رگيـرد و بـاور دا   مي
  رساند. مي شدن و نزديكي آنها به معياري اخلاقي ياري و انساني انگاري جرم

آوريم تـا از   مي به ميان سياسي رايج را هاي ناگزير انديشهها  براي شناسايي اين زمينه
ايـن اصـول و ضـوابط را     هـاي  بخـش و بنيـاد   الهـام  هاي رهگذر بيان و شرح آنها زمينه

 و بـه ويـژه  هـا   بخـش ه كيفري در هم ـ يها شناسايي كنيم و نشان دهيم كه چگونه نظام
سياسي خود نيز بـه   هاي يابد و انديشه مي سياسي سامان هاي انديشهه بر پايانگاري  جرم

 جهتسياسي در  هاي زيرا هدف نهايي انديشه ؛استشناسي  تفسير انسان تأثيرژرف زير 
نـد  توا مـي  تدبير زندگي و تنظيم رفتار آدمي اسـت و روشـن اسـت برداشـت از انسـان     

  راهنماي اين تدبير باشد.
ـ دهـد    مـي  گونه كه عنوان مقالـه نشـان   همانذكر است ـ  شايان  ،پيش از آغاز بحث

بيـرون از   ،اسـت كـه بـا لحـاظ منطـق بحـث      مربوط به حقوق كيفري  اين بحثه حوز
ره بحـث  انديشمندان اسلامي در اين بـا  ،ديگرسوي از  .ديني و اسلامي است هاي بحث

مطالعـات اسـلامي   ه به نظر نگارنده در حوز حالاند. با اين  نياورده تخصصي را به ميان
اه مسائل آن وجود دارد و بـراي آنكـه   اين موضوع و گ هاي مباني و شالوده ،ه فقهبه ويژ

لازم است. ي ديگر ، فرصتسته است ادا شوديگونه كه شا حق موضوع در اين حوزه آن
در فقـه  انگاري  ضوابط جرم«با عنوان اگانه دي جا با عنايت از خداوند، در مقالهنگارنده 
  خواهد پرداخت. به اين موضوع »كيفري

  هاي سياسي   انديشه .1
از آنهـا   هريكرقيب وجود دارد كه ه به طور كلي دو نظري ،سياسيه انديش هاي در بحث

  .گرايي جمع .2؛ گرا)ليبرال (فرده نظري. 1 :طلبد مي خود راه نظام سياسي و حقوقي ويژ
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  باور به اصالت انسانه انديش  ؛)liberalism( ليبراليسم .1ـ1

فلسـفه سياسـي بـه     هـاي  ليبراليسم، انديشه سياسي چيره بر جهان غرب است. در نوشته
ايـن واژه   )Edwards, 1972, P. 362(گوينـد   مـي  انديشمندان ليبـرال، فيلسـوفان آزادي  

گيـرد. در ايـن    مـي بردر را گونـاگوني از ليبراليسـم   هاي همچون چتري است كه گرايش
 ؛ليبراليسـم كلاسـيك  . 1 :خواهيم گفـت سخن  اختصاربه  ليبراليسمنوشته از دو گرايش 

ي را بـراي تـدبير زنـدگي انسـان     هـاي  ليبراليسم جديد يا رفاهي. هر دو گرايش نسخه .2
اين دو گرايش با لحاظ نگاه متفاوتي كـه در تفسـير    .)617، ص1383 هيوود،( اند نوشته

نگـرش متمـايزي را    ،مداخله دولت در زنـدگي انسـان دارنـد   ه در نتيجه گستر آزادي و
 اصـل زيـان   فقـط رفتار انسان دارند. در گرايش ليبراليسم كلاسـيك،  انگاري  جرمه دربار
ولي در گرايش ليبراليسـم   ؛ها قرار گيرد تواند مبناي مشروعيت مداخله كيفري دولت مي

تـوان رفتـار    مي ا رسالت پدرسالارانه قانونمند نيزب ،جديد يا رفاهي، علاوه بر اصل زيان
، »فـرد «تفسـير ليبراليسـم را در سـه مفهـوم     در حال حاضر كرد. انگاري  ها را جرم انسان

بـاره قلمـرو مداخلـه دولـت در     گيريم تا بنياد ديدگاه آنان در مي پي »دولت«و  »جامعه«
  ن نوع مداخله روشن شود.رفتار به عنوان شديدتريانگاري  زندگي آدميان و حوزه جرم

  پذيرش فرديت آدمي .1ـ1ـ1
به طور كلي ليبراليسم بر فرديت و هويـت فـردي، حقـوق طبيعـي، قـرارداد اجتمـاعي،       

ليبراليسـم،   .)40، ص1378 ،(بشـيريه  كنـد  مي تأكيددولت محدود  مالكيت خصوصي و
 بـرلين، داند ( مي توجيه سياسيه كند و فرد را پاي مي خود را از انسان آغازه توضيح فلسف

د و فرد انساني غايـت همـه   شو مي ت كه حقوق وي احياجهت اس بدين .)87، ص1380
ايـن انديشـه اعتمـاد     .)49، ص1378 بوردو،گيرد ( مي اسي و اجتماعي قرارنهادهاي سي

دهد. اين اعتماد هم بر امكان كنش بر جهان بيرونـي   مي استواري به انسان از خود نشان
 اكسـير  ،اخلاقـي در هـر شـخص انسـاني اسـت و بهشـدگي فـرد        هاي و هم بر توانايي

آيد و در نهايت به سوي به رسميت  مي هاي اجتماعي به شمار دشواريه بخش هم درمان
در كنـار اعتمـاد بـه     .)119ص همـان، ( شود مي حقوق براي او كشيده شناختن آزادي و

ان بيشـتر يـك مفهـوم انتزاعـي     اهميت دارد. انس ـ  نه لزوماً انسانـ » فرد«انسان، باور به 
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 رود، نمـايي كلـي بـه ذهـن     مـي  سياسي به كـار ه است. اين مفهوم هنگامي كه در فلسف
 ـ هاي افراد با توجه به تفاوته رسد و هم مي ي از ايـن انسـان   هـاي  نمونـه  ،ي و كيفـي كم
 دارد، خود فرد است كه در جايگاهي است كـه  آن تأكيد چه ليبراليسم براند؛ ولي آن كلي
و چيزي بر خواسـت او   شود است و نيازهاي وي اصالت دارد و با چيزي مبادله نميخو

ولي بـا ايـن وجـود، بـه طـور مسـتقيم بـه         ؛شود. هر فرد نيز كلي است نمي برتري داده
 اصـالت دارنـد  هـا  د و هـم آن مطالبـات دار  فردي كـه  ؛كند مي بيروني اشاره هاي مصداق

 ـ  يعني ناوابسـته بـه جمـع و گـروه    ـ نياد  بفرد، موجودي خود .)21، ص1385قادري، (
گونـه واقعيـت ديگـري وجـود نـدارد كـه        او هـيچ  هاي است. در پس نيازها و خواست

يك تعهد اجتماعي را بـراي آنـان پديـد آورد.    ه ها را به يكديگر پيوند دهد و زمين انسان
پرداز  هنخستين نظري فيلسوف انگليسي كه از او به عنوان )Thomas Hobbes( تامس هابز

توانيم مردم را در حالـت   مي ما« : گويد مي شود، در آزمايش فكري خود فردگرايي ياد مي
 انـد؛  اند و ناگهان مانند قارچ رشد كرده برآورده طبيعي تصور كنيم گويي كه از زمين سر

چيزي وجود نـدارد.  ها آنان محرك زندگي است و فراتر از آن هاي و نيازها  خواست فقط
داشـته   يكـديگر بي آنكـه هـيچ تعهـدي در برابـر      ،آنان هيچ تعهدي ندارند جهت، بدين
چيزي به نام خيـر يـا اراده عمـومي وجـود      هابزاز نظر  .)67ص، 1385(همپتن،  »باشند

هـا نسـبت بـه آنهـا تعهـد اجتمـاعي داشـته باشـند تـا در نتيجـه قلمـرو             ندارد تا انسان
خيرهـاي   ،بلكـه آنچـه هسـت    ،شـود قـانوني تحديـد   گرايي  با نگاه اخلاق ،شان فرديت

يابـد   مـي است كه با سـازوكار قـرارداد اجتمـاعي سـامان      فردي هاي خابتشخصي و ان
 هـابز ، ايـن سـخن   )Leo Strauss( لئـو اشـتراوس  بنا بـر گفتـه    .)38، ص1378، بشيريه(
هاي قديمي درباره غايت طبيعي يـا علـت غـايي بـراي      طور مشخص در طرد انديشه به

خالي  ،جهان ) و هنگامي كه انسان و24، ص1373اشتراوس، ( يشه داردرجهان و انسان 
انسان، ه به ويژه دربار ،مادي آنها چيزي وجود ندارده از هر گونه غايتي باشد، وراي جنب

يـك رشـته نيازهـا و    ه آورندها پديداين گوشت، پوست و استخوان است و ،آنچه هست
جود ندارد جز عواطف و احساسات كه براي انسان چيزي و؛ بنابراين ها هستند خواست

ها وجـه مشـتركي وجـود نـدارد. تنهـا       متفاوت از ديگري است و ميان انسان هريكدر 
منـافع شخصـي   گيـري   تواند آنها را به يكديگر پيوند بزند، درخواست پـي  مي چيزي كه
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آن دولتـي  ه شود و نتيج ـ مي است كه در شكل يك پيمان به نام قرارداد اجتماعي متجلي
توانـد مبنـاي    مـي  تنها اصلي كـه  ؛ بنابراينحافظ منافع فردي است و بس فقطت كه اس

  برقراري نظم و مداخله كيفري در زندگي انسان شود، اصل زيان است.

  ي اعتباري و ساختگيا ؛ مجموعهجامعه .1ـ1ـ2
. در ايـن نظريـه،   دهد مي ي متناسب با خودش ارائهافردگرايي ليبرالي، جامعهه انديش
يك مجموعه اعتباري است كه در اصل از فردها تشكيل شده است و از ايـن   جامعه

 فـردي اسـت؛ بنـابراين    هـاي  ورد ارادهدستاه رو بر جامعه تقدم دارد و جامعه به مثاب
 نتيجه، منافع شخصي افراد و دره چيزي نيست جز مجموع ،خير عمومي يا مصلحت

بـه آنهـا    ظر از خواست افرادعنوان مصلحت جامعه با صرف نتوان چيزي را زير نمي
و در  نشستن فردهاسـت  اجتماع انساني به معناي كنارهم تحميل كرد. از اين ديدگاه،

در اين  .)94ص، 1378بوردو، شود ( مي واقع اتميسم اجتماعي از اين برداشت ناشي
غايـت   هستند كه بـه دنبـال  ها  امت گروهي از انسان .ديدگاه، جامعه فاقد امت است

مردان  شود. مي انسجام جامعهباعث  شوند و تحقق آن مي يكديگر جمع مشترك گرد
آنان موجوداتي از بنيان تنها هستند  .ندا فاقد غايت مشترك ،جامعه بدون امت و زنان

جامعـه مصـنوع    .)121ص، 1380لـوين،  خارجي بـا يكـديگر دارنـد (    نسبتي فقطو 
 ،) و از پـيش 302ص، 1383هيوود، تعهد عقلاني پديد آمده است (انسان است كه با 

خير يا ارزش وجود ندارد تا افراد خود را ملتزم به آن ببينند و الزام به همگرايـي در  
همانـا محيطـي    ،برابر آن داشته باشند. در اين ديدگاه، جامعه بـه معنـاي كامـل واژه   

واقـع،  اش. در  است براي نگهداري زنـدگي افـراد و ايجـاد امكـان بـراي شـكوفايي      
زوال فرد بينجامد و فرد كند كه به  مي يبرالي آن برداشت از جامعه را طردباوري لفرد

 متقابـل اجتمـاعي را رد   هـاي  البتـه ليبراليسـم اهميـت نقـش     در جهت آن حل شود.
 چه ليبراليسـم مـردود  گيرد. آن نمي گروه بر رفتارهاي فردي را ناديده تأثيركند و  نمي
 ي بيرون از فرد در نظر گرفته شود و بـر شمارد اينكه براي كنش اين نيروها، هدف مي

اين سيما از جامعه، يعنـي اصـالت فـرد و     .)96ص، 1378بوردو، ( وي تحميل گردد
متعهـد  ي ا تـوان افـراد را بـه خيـر يـا ارزش ويـژه       نمي بنابراين بودن جامعه؛ اعتباري
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قـانوني  گرايـي   دانست و تعريفي خاص از خوبي را با ابزار قانون كـه بـه آن اخـلاق   
  تحميل كرد. ،شود مي گفته

  نگهبان حقوق و آزادي ؛دولت. 1ـ1ـ3
يـين  مسـتقل افـراد از دولـت و تع   ه كوششي نظري براي تعيـين حـوز   ليبراليسم اساساً

افـراد جامعـه در برابـر     ها به ليبرال .)35ص، 1378، حدود اقتدار دولت است (بشيريه
ميان دو گرايش ليبرال  اگرچه ؛)92ص، 1383هيوود، دهند ( مي ولت برتري آشكاريد

دولت در زندگي افراد جامعه ه مداخله گستره دربار ،كلاسيك و ليبرال جديد يا رفاهي
متناسب با خود را انگاري  وجود دارد و هريك از دو گرايش، معيار جرم نظر اختلاف

دارند. سرچشمه شروع اختلاف، از تفسير آزادي است. گرايش كلاسيك آزادي را بـه  
در اصطلاح، اين  .)163ص، 1384هابز، كند ( تفسير مي »نبود مانع« ي يعنيمعناي هابز

گـرايش جديـد،    .)227ص، 1380بـرلين،  د (گوين ـ مي تفسير از آزادي را آزادي منفي
آزادي  .)249ص، (همـان  كنـد  مـي  بودن تفسيرادي را به معناي صاحب اختيار خودآز

 كـاري را كـه   نـد هـر  توا مـي  منفي، عبارت اسـت از قلمـروي كـه درون آن شـخص    
انجام دهد و ديگران خواه اشخاص يا دولت، نتواننـد مـانع كـار او شـوند      ،خواهد مي

 طبـق زيرا  ؛دهد مي اين تفسير از آزادي، قلمرو آن را بسيار گسترش .)227ص همان،(
آن، انسان تا جايي آزاد است كه مزاحم ديگران نشود. آنچه در كـانون ايـن تفسـير از    

فقط دولت ه دي وجدان، تساهل و تسامح است. در اين ديدگاه، وظيفآزادي است، آزا
آن كوچك است. ه از اين رو، قلمرو مداخل زيستن است؛كردن موانع براي آزاد طرفبر

چون پيش از انتخاب انسان چيزي وجود ندارد و  گونه كه پيش از اين گفته شد، همان
توانـد در تعريـف    نمـي  گـاه  هيچبنابراين دولت  اند؛ خواهيلها اموري نسبي و د ارزش

در ايـن صـورت، بـه ارزش فرديـت و آزادي آسـيب       ؛ زيراارزش و خير مداخله كند
وجـود  جامعه و دولت  انسان،ه رسانده است. اين انديشه با توجه به نگرشي كه دربار

 بينـي  پـيش اصـل زيـان   ه را در محـدود انگاري  دارد، قوانين مربوط به مجازات و جرم
ورزند، جامعـه   مي اصرار جوئل فينبرگن رو، هنگامي كه فيلسوفاني چون كند. از اي مي

در واقع در  تواند تصويب كند؛ مي اصل زيانه در محدود فقطليبرالي قوانين مجازات را 
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توانـد   مي در رفتاري فقطگويد دولت  مي گويند. اصل زيان ت سخن ميقلمرو همين سنّ
 .)Feinberg, 1984, P. 11( گـر برسـاند  مداخله كند كه ممكن است زياني به شخص دي

 ؛افتـد  مـي  به خطـر ، آزادي مردم بيابدتري كه دولت  اين نظريه، هر نقش گستردهه بر پاي
ي ا بـيش از انـدازه  گيـري   نظر و اختيار تصميمدر اين حالت، دولت فرصت اظهار زيرا
مبنـاي   ،اصـل زيـان  فقـط  بنـابراين   كنـد؛  ا را تهديد ميو آزادي و فرديت آنه يابد مي

  مشروع براي مداخله در رفتار افراد است.
در برداشت مثبت از آزادي، آزادي يعني صاحب اختيـار خودبـودن اسـت. در ايـن     

بلكه افزون بر آن او بايد  ،نبود مانع كافي نيست فقط ،تفسير براي اينكه انسان آزاد باشد
ند، واقعـاً انتخـاب او   گزي در شرايطي قرار گيرد تا آنچه را به مقتضاي فرديت خود برمي

 ـ   شي از نـاگزيري و فشـارهاي اقتصـادي و   نه نا ،باشد ايـن تفسـير،   ه اجتمـاعي. بـر پاي
گونه كساني كـه از   آزاد دانست و همين هاي توان انسان نمي ديدگان زير فشار فقر راستم

 اقتصادي هاي برند. گاه ممكن است فرد نه در اثر محروميت مي نظام اجتماعي ناروا رنج
طي كه خودش فراهم كرده است، به معنـاي واقعـي كلمـه    يجتماعي، بلكه در اثر شراا و

معتادان و كساني كه هميشـه  مانند ؛ است گر آزاد نباشد، اگرچه به ظاهر خودش انتخاب
بلكه دولـت فعـال    ،دولت كوچك و حداقل نيست ،ند. در اين صورت، چاره كارا مست

كـردن   گسترش رفاه و فـراهم  جهتدر  ،ع آزادياست. دولتي كه علاوه بر مبارزه با موان
كنـد.   مـي  بهينه از آزادي نيز تلاشگيري  اجتماعي براي بهره شرايط مطلوب اقتصادي و

ها به معناي واقعي كلمه صاحب اختيـار و آزاد باشـند و بـه     كوشد تا انسان ميدولتي كه 
زير همچـون  نـاگ  دولـت  چنين شرايطيبنابراين در  فرديت خويش عمل كنند؛مقتضاي 

جا ها باشد. اينگيرد، اگرچه ممكن است به رغم ميل آن مي به نفع شهروندان تصميم ،پدر
تحديد آزادي و اصل پدرسالاري قانوني است. باعث  توسل به مصالح و منافع اجتماعي

خـود بـه خـويش زيـان      هـاي  گذارد افراد با گزينش نمي پدرسالاري قانوني يعني دولت
د. در چنين مواردي دولت با تكيـه  سازنپذير  آزادي خود را آسيب ،برسانند و در نهايت

تواند رفتارهايي را مجـازات كنـد كـه در محـدوده فرديـت و       مي سالارانهنگرش پدر بر
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 ؛)72ص، 1380لـوين،  ( *رسـاند  نمـي  اگرچه به ديگران آسيب ،قلمرو خصوصي است
  اندازد. مي زيرا چنين رفتارهايي صاحب اختيار خودبودن را به مخاطره

كـردن  قـانوني كـه گـوهر آن وادار   گرايي  ليبرالي با اخلاق هاي از دو گرايش يك هيچ
گونـه كـه    زيـرا همـان   ؛موافقتي نـدارد  ،اجنماعي است هاي شخص بر پايبندي به ارزش

عمومي پيش از نيازهـاي مـادي   ه از ديدگاه ليبراليسم چيزي به نام خير يا اراد ،گفته شد
ها نسبت به آن تعهـد اجتمـاعي داشـته باشـند و در نتيجـه،       انسانانسان وجود ندارد تا 

، تحديـد  اجتمـاعي  هاي شان زير عنوان لزوم پايبندي به اخلاق و ارزش قلمرو و فرديت
داد اجتماعي كار قرارخيرهاي شخصي و فردي است كه با سازو ،چه هستشود، بلكه آن

باورمندي به خرد آدمي از يك ديگر، عبارت به  .)38ص، 1378يابد (بشيريه،  مي سامان
تنهـا   گذارد و نه مي ش آزادهاي آدمي را در گزينش ،سو و طرد غايت براي انسان و جهان

 هـاي  ضرورتي ندارد، بلكه ايجاد هرگونه تعهد قانوني زير عنوان فقـط اخـلاق و ارزش  
  رد اوست.آسيب به فرديت و خ ،اجتماعي

 ـبا اين  ليبراليسم رفـاهي در برابـر ليبراليسـم    ـ د  گفته شتر  پيشگونه كه  همان حال 
 بودن بـه معنـاي واقعـي تفسـير    اينكه آزادي را صاحب اختيار خود كلاسيك با توجه به

 سالاري رارقراري شرايط آزادي، صاحب اختياربودن و رفاه، مقداري پدركند، براي ب مي
فراتـر از  زيـرا برقـراري چنـين شـرايطي نيازمنـد ايجـاد محـدوديتي         تواند بپـذيرد؛  مي

يـا حفـظ سـلامت و    گيـري   كردن به يـاد ؛ مانند وادارجلوگيري از زيان به ديگران است
شـود   مـي  در اين صورت، تحديد آزادي فرد با توسل بـه منـافع فـرد توجيـه     .بهداشت
  .)73ص، 1385(قادري، 

انديشه ليبراليسـم در دو  ه رفتار انسان بر پايانگاري  مبناي جرم گفته، طبق موارد پيش
گرايـي   است و بـا اخـلاق   »سالاري قانونينگرش پدر« يا و تا اندازه »اصل زيان«هوم مف

اخلاقـي و اجتمـاعي،    هـاي  ارزش نداشت ي ايجاد محدوديت قانوني براي نگهقانوني يعن
                                                      

پذيرد؛ ولي اين سـخن   ن مصلحت عام يا اراده عام نميگفتني است، اساساً ليبراليسم چيزي را به عنوا *
با مصالح يا منافع اجتماعي كه در اينجا گفته شد، تفاوت دارد. منظـور از اراده عـام، امـري بيـرون از     

هاي افراد انسان است كه در عالم واقع وجود دارد، اگرچه توده مردم درباره آن آگاهي ندارند  خواسته
شود؛ ولي منظور از منافع عمومي امـري اسـت    سا آن منافع برايشان آشكار نميب و اگر متنبه شوند، چه

 هاي انساني، اگرچه آنها در اثر جهل به آن توجه ندارند. درون خواسته
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هنگـامي   فقـط آزادي انسـان گسـترده اسـت و     ،در اين انديشه سازگاري ندارد؛ بنابراين
(ليبراليسم رفاهي)  ن (ليبراليسم كلاسيك) يا به خودشود كه بخواهد به ديگرا مي محدود

شـود و   مـي  براي حفظ منـافع ديگـران و فـرد انجـام    فقط انگاري  آسيب برساند و جرم
زيـان بـه   فقط قانون نيست و ه اخلاقي و اجتماعي در قلمرو وظيف هاي ارزشداشتن  نگه

  كند. مي قانوني را توجيهه خود يا ديگران است كه مداخل

  وار اندامه باور به جامعه انديش ؛)collectivism(گرايي  عجم .1ـ2

قـرار دارد و جامعـه را   گرايـي   شود كه در برابر فرد مي ي گفتههاي ، به انديشهگرايي جمع
داند. در اين ديدگاه، منافع جامعه بر منافع فرد برتري دارد و  مي توجيه نظام سياسيه پاي

شـود. تبـار    مي برابر جامعه ناديده انگاشته مصالح و حقوق فردي در ،در موارد ضروري
شـود. بـه طـور كلـي،      مـي  افلاطون يافـت  هاي دست كم در انديشهگرايي  جمع انديشه
ند و در اين ا زندگي فرديه ها و شيو گزينش هدفدر گرايان منكر اهميت حق فرد  جمع

عـه، بـه   دانند. طبيعي است انكار حـق فـرد در برابـر جام    مي باره، جامعه را صاحب حق
خيزد، دولتي نيرومنـد اسـت    ميبر اي هبخشد. دولتي كه از چنين جامعجامعه اصالت مي

وق فـردي و  چه بـه رغـم حق ـ  داند انجام دهد، اگر مي چه را به صلاح فردتواند آن مي كه
ــد ( ــته وي باش ــوود، خواس  ــ .)67، ص1383هي ــود زمين ــر خ ــن ام ــالاري و ه اي پدرس

طيفـي اسـت كـه     ،چـون ليبراليسـم  گرايـي   رد. جمـع آو قانوني را پديد ميگرايي  اخلاق
 هـا  آنهـا ايـن اسـت كـه انسـان     ه گوناگوني را در خود دارد. وجه مشترك هم هاي گروه

 دارنـد و از راه هـويتي جمعـي بـه يكـديگر      ديگر پيونداند كه با يك جانداراني اجتماعي
هـا   گرايي كه انسانها با شكل افراطي فرد آن گروهه هم ؛ بنابراين)(همان اند بستگي يافته

 ند و دولت را اغلب كـارگزاري ا مخالف ،كند مي وار توصيف مستقل و ذره هاي را آفريده
 هـاي  انديشـه ه يك افراد. با مطالع ـ نه منافع يك ،گر منافع جمعي است دانند كه نمايان مي

 كـاري  محافظـه  :آيد كه چندين گروه فكري در آنها وجود دارد گرايانه به دست مي جمع
)conservatim(ــم ــم)feminism( ، فمينيسـ ــم )socialism( ، سوسياليسـ  و ناسيوناليسـ
)nationalism(گرايـي و   به يك گروه كلاسيك آن يعنـي محافظـه   ،نوشتاراين  ولي در ؛

  شود. مي اشاره )communitavianism(گرايي  آخرين گروه آن يعني جماعت
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  گرايي محافظه .1ـ2ـ1
جنبش تجدد است. ايـن حركـت پـس از     ليبراليسم وواكنشي در برابر گرايي  محافظه

نخستين تجـدد يعنـي آزادي،    هاي پديد آمد و در آرمان 1789انقلاب فرانسه در سال 
كرد  مي به جاي آن از وضع موجود جامعه دفاع داشت و ابرابري، فردگرايي، ترديد رو

تنـد   هـاي  ). آنان با هرگونه دگرگوني175، ص1386 بشيريه،و خواهان حفظ آن بود (
 )traditionalism(گرايـي   ت). اين واكنش فكري سن53ّ، ص1385 ند (قادري،ا مخالف

پايـداري كـرده اسـت     ،است كه در برابر تحولات دنياي جديد تا آنجـا كـه توانسـته   
 كـارل مانهـايم  گونـه كـه   آن ،). منظور از مخالفت با تحـولات 176، ص1386 (بشيريه،

)Karl Manheim( بلكـه   ،گرايي گفته است، نـه اصـل تحـول    فظهمحاه شارح برجست
ه انديشـمند در پيشـين  ه ترين چهـر  مهم شك ). بي177همان، ص( تحولات سريع است

ملات انقلاب فرانسه تأه است كه دربار )Edmond Burek( ادموند برك ،گرايي محافظه
). به نظر وي، جامعه شـركتي اسـت ميـان    56، ص1385(قادري،  داشته است يبسيار
وي  .)634، ص1383 (هيـوود،  هـا و آنـان كـه بـه دنيـا خواهنـد آمـد        ها و مرده زنده

ت، تـاريخ و  خردمندي را نه در اصول انتزاعي و عقـل مجـرد، بلكـه در تجربـه، سـنّ     
ملاتي دربـاره  تـأ «نـام  دانست. او در كتاب خود بـا   مي شناخت نهفته در عرف جامعه

هـا و تعصـبات    تخلاقي اسـت. سـنّ  جامعه مبتني بر نظم ا« :نويسد مي »انقلاب فرانسه
بنابراين  عمل آدمي بيشتر عاطفي و غيرعقلاني است؛ه ارزشمند است. انگيز اي هذخير

تواند داور امور اجتماع باشد و نبايـد انسـان را در تشـخيص خيـر و      نمي عقل فردي
اخلاقي و  هاي زيرا ارزش ؛به خودش واگذاشت ،گويد مي گونه كه ليبراليسم خوبي آن

 ،شـود  مـي  ت يـاد و از آن بـه عنـوان سـنّ    است اعي كه از گذشته به يادگار ماندهاجتم
ولي نوع انساني عاقل است.  ،هاست. فرد احمق است دورانه محصول عقل جمعي هم

هـا و   تنـه قـرارداد اجتمـاعي. سـنّ     ،اجتماعي محصول عقل نوع انسان است هاي نهاد
انـد و بـدون آن    گار ثابت كـرده سودمندند و سودمندي خود را در گذر روز ،تعصبات

  .)176، ص1386 (بشيريه، پاشد مي جامعه از هم
  بازگو كرد: ذيلگرايي را در اصول  توان محافظه مي در يك نگاه گسترده،
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  ي معطوف به غريزها پديده ؛نسانا. 1ـ2ـ1ـ1

سـيله  به وكه را از اين رو اصلاحاتي  اي به عقل انسان دارند؛ گرايان نگاه بدبينانه محافظه
، گرايـي  پذيرند. منظور از مخالفـت بـا عقـل    نمي ،شود مي اصول عقلاني و انتزاعي انجام

گرايان به عقل در مقايسه بـا   ه با اصالت و اولويتي است كه عقلبلك ،منازعه با آن نيست
عقـل بـه   بـر ايـن باورنـد كـه نبايـد اجـازه داد        جهـت  دهنـد؛ بـدين   مي تجارب و سنن

بپرورانـد. از نظـر    ناشـدني  عمـل  هاي سرگرم شود و طرح ترساز دس پردازي دور نظريه
 آن فراتر از اين تجـارب ه ارچوب تجارب است و دامنهاعتبار عقل در چگرايان،  محافظه

پيوندي  ،به نظر آنان ميان عقل و رأي فردي با حقيقت .)60، ص1385رود (قادري،  نمي
 گرايانه اين گفتمـان را  عقلضد هاي نيست. عقل فردي اسير شهوات است. يكي از زمينه

يافــت. او در برابــر فلســفه  )Shoopenhaver( شــوپنهاورتــوان در انديشــه فلســفي  مــي
د. جهان، نمايش دار تأكيداراده و غريزه در تاريخ كننده  بر نقش تعيين ،هگـل گرايانه  عقل

چنين نيسـت كـه    ،زندگي معطوف به اراده و غريزه است. اگر ما خواستار چيزي هستيم
 جـو و يم، دلايلي براي آن جستايم، بلكه چون خواهان آن لايلي براي خواستن آن يافتهد

توانـد   نمـي  پس آدمـي  ،جوهر انسان و زندگي است ،بنابراين خواست و غريزه كنيم؛ مي
 .)89، ص1378(بشـيريه،   يابـد استوار بر عقل فردي خـود بـه خيـر و سـعادت دسـت      

 Tomas( تومـاس هـابز   هـاي  توان در نوشته مي اطبيعت بشر ره ترين شرح دربار بدبينانه

Hobbes(  لوياتاندر كتاب مشهور )Leviathan( خواسـت و آرزوي   ،يافت. به نظر وي
ويژگي اصلي وضـع طبيعـي، جنـگ    « :گويد مي از اين رو ؛قدرت است ،هميشگي انسان

درك و  .)188، ص1384هـابز،  ( »پايـان همـه عليـه همـه     است. جنگ وحشـيانه و بـي  
ه ايـن نظـر بدبينانـه دربـار     تـأثير زير  ، به طور عميقينظمه دربارگرايان  فت محافظهدريا

بيشـتر بـه فسـاد     ،جـرم  هاي درباره توضيح علتگرايان  محافظه جهت انسان است؛ بدين
مجـرم از   ؛ بنـابراين اجتمـاعي  هـاي  جويند تا محروميت مي اخلاقي در نهاد انسان استناد

 يرانـه اسـت. بـه دنبـال    گ گرا و سزاوار كيفر سـخت  شخص بدذات، لذت ،لحاظ اخلاقي
، 1383(هيـوود،   كننـد  مـي  پيونـد ذاتـي برقـرار    ،همين ديدگاه، آنان ميان نظـم و قـانون  

 گـاه  شـود و هـيچ   نمي آدمي سر به راه ،وجود قانون و كيفر بدون ) و باور دارند248ص
  بر سر او ايستاد.بلكه در هر حال بايد با شمشير  شت،توان وي را به خودش واگذا نمي
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  ارگانيكي اي همجموع جامعه؛. 1ـ2ـ1ـ2

بيننـد   فرادي مياز ا اي هها كه جامعه را امري مكانيكي، اعتباري و مجموع برخلاف ليبرال
جدا هستند و هيچ ارزش مشتركي به عنوان غايت وجود نـدارد و   كه از بنياد از يكديگر

از نظـر   ،)94، ص1378 ردو،(بـو  جويانـه بـا يكـديگر دارنـد     افراد همكـاري مصـلحت  
هـر   يعني واحدي زنـده كـه درون آن   وار است؛ اندام اي هگرايان، جامعه مجموع محافظه

 اجـزا از يـك راهبـرد پيـروي    ه پيوند دارد و هم ي ديگري با تعادلي ظريف با اجزاجزئ
ي آسـيب بـه اجـزا    ء،جامعه، امري شكننده است و آسيب به يك جـز ند؛ بنابراين كن مي

شخصـي را كنـار    هـاي  افـراد بايـد انتخـاب    .)249، ص1383هست (هيـوود،   نيز ديگر
 ،انسـان  هاي بگذارند و براي حفظ جامعه، از مصلحت كلي پيروي كنند. حقوق و آرمان

گيرد كـه   مي موجود در جامعه شكل هاي واقعيته اصول انتزاعي، بلكه بر پاي براساسنه 
امـوري سـودمندند و كـارايي     ،سنن در قالب آداب و سنن و فرهنگ تجسم يافته است.

به سادگي آنهـا را از دسـت داد و    داز اين رو نباياند؛  را در گذر روزگار نشان داده خود
انباشـتي از   ،جامعه .)60، ص1385انتزاعي جا را خالي كرد (قادري، گرايي  به سود عقل

يمتـي را  و گنجينـه ق اسـت  تجربيات گذشته است كه متناسب با نياز انسان شكل گرفته 
خواهـد رفـت و ميـراث     يبـه نـابود   فراهم كرده است كه با فردگرايي، آن گنجينـه رو 

 هاي گرايي بر نهاد شبه از دست خواهد رفت. از اين روست كه محافظه ساله يكچندصد
زيـرا حفـظ آنهـا باعـث      ؛ورزد مـي  تأكيدعرف و مذهب  ،تي در جامعه مانند خانوادهسنّ

بــر  ايــن امــور، بنــا .)249، ص1383اســت (هيــوود،  مانــدگاري جامعــه و ســاختار آن
ها و آرزوها يا نيازهاي فردي ساخته نشده است، بلكه نيروهاي طبيعـي آنهـا را    خواسته

كنـد،   مـي  بنابراين جامعه از افراد حمايت ؛رسانند مي و به جامعه يارياست پديد آورده 
 ،پايـان  دهـد و در  مـي  شـكل كند، بـه آنهـا قالـب و     مي آنان را تربيت ،آموزد مي به آنها

 در واقعگذارد.  مي ها و تكاليف و حقوق براي آنها به ارث وليتئفهرستي گسترده از مس
 ؛كنـد  مـي  افعال است و خوب و بد را مشخصگذاري  اين جامعه است كه ملاك ارزش

 ده وش ـارزيـابي   ،در فرايندي طولاني شكل گرفته، محك خوردهگذاري  زيرا اين ارزش
نتيجه اگر كسي اخلاق اجتمـاعي را نپـذيرفت،    را به نظم كشيده است. در زندگي آدمي

تنهـا   از اهرم كيفري بهره جست. از اين ديدگاه، نـه  يبايد آن را بر او تحميل كرد و گاه
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توان وسيله حفـظ   مي حفظ نظم و تهديد خطاكار قرار داد، بلكهه توان وسيل مي قانون را
ت كـه  دليـل اس ـ نيـز در نظـر گرفـت. بـه همـين      تي و باورهاي موجـود  سنّ هاي ارزش
ند كه وظيفه درسـت  ا موافق پاتريك دولينبه طور معمول در اين عقيده با گرايان  محافظه

نگرشـي   نيـز گرايـان   اين پايه، محافظـه  ). بر250صهمان، ( قانون آموزش اخلاق است
بـراي حفـظ    از اهـرم كيفـر  نيز ) و 180، ص1386 (بشيريه، پدرسالارانه به جامعه دارند

قانوني است. گرايي  گيرند كه همان اخلاق مي جامعه و اخلاق اجتماعي بهره هاي ارزش
منـافع  ه بلكـه نماينـد   ،ها و نيازهاي افـراد نيسـت   خواسته از نظر آنان حاكميت نمايند

كننـد،  مـي وادار رغم خواستشان به عملـي   مردم را به ياز اين رو، گاه ؛واقعي آنان است
  كند. ميوادار  فرزند خود را به انجام يا ترك كاري ،پدرگونه كه  همان

  انسجام اجتماعيه ماي ؛مذهب. 1ـ2ـ1ـ3

سياسـي،   هـاي  رايـج در انديشـه   هـاي  مقايسه با ديگـر آمـوزه   درگرايي  محافظه شك بي
كـه شخصـاً علايـق     گرايـاني  را بر مذهب دارد. حتي آن گروه از محافظه تأكيدبيشترين 

(قادري،  حريم مذهب حفظ شود ،دهند كه در رفتار اجتماعي مي مذهبي ندارند، ترجيح
ي است كه اين نهاد در سـازوكار  تأثيرعلت گرايش آنها به مذهب براي  .)62، ص1385

ت در هر جامعه بخشي از سنّبخشيدن به جامعه دارد. مذهب،  اجتماعي و قوام و وحدت
در زنـدگي انسـان وجـود دارد     شود. آنان باور دارند كه مقصود و غايتي الهي شمرده مي

 .)179، ص1386، (بشــيريه خيــزد آدميــان از آن برمــي كــه حقــوق و تكــاليف مــذهبي
در پي آنند كـه از مـذهب همچـون عـاملي بـراي انسـجام و سـازگاري        گرايان  محافظه

هـم   ،يابد. اخلاق مي اجتماعي سود جويند. به دنبال مذهب، اخلاق و سلوك نيز اهميت
موافقتي ندارنـد و   ،فرد سلوك متكي بر جتماعي دارد. آنها با اخلاق وديني و هم اه جنب

مقالـه   در )Michal Oakeshott( مايكل اكشاتدانند.  مي پيوندهاي جمعيكننده  آن را تباه
 نتيجـه  ،با اشاره به سوابق فردگرايي در قرن نوزدهم ،در اروپاي مدرن» اخلاق و دولت«

توليد تعـداد زيـادي    كردن پيوندهاي جمعي و به تباه ،خوده با غلبگرايي  گيرد كه فرد مي
فردي نيست، بلكـه   هاي نقض خواست ،كيفره پاي .)62، ص1385(قادري،  افراد انجاميد

رسـاند. عبـارتي كلاسـيك     مـي  زيان و خسارتي است كه آزادي فرد به اخـلاق جامعـه  
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 گويد: مياخلاق ديد كه كردن  به نام عملي پاتريك دولينتوان در نوشته  مي باره را اين در
اخلاق عمومي وجود دارد كه جامعه حق دارد آن را با قانون عملي كند. هرگـاه تغييـر   «

سازمان اجتماعي را متلاشي كند، در واقع امنيت اخلاقـي   ،زندگي و رفتار اخلاقيه شيو
 بينـي  پـيش به خطر افتاده است و قانون حق دارد ضمانت اجراي كيفري براي نقض آن 

گسترش مفهوم زيان از فـرد   ،). در واقع در نهاد اين نظريه244، ص1383هيوود، ( »كند
به جامعه است. در اين ديدگاه جامعه همچـون موجـودي زنـده اسـت كـه متشـكل از       

گسست عناصـر  باعث  يابد و هرگونه رفتاري كه مي عناصري است كه با مذهب انسجام
 است؛ بنـابراين  آن اقدام شده مرگ جهتو در است به حقوق آن تجاوز شده  ،آن شود

چيزي كه به ه دربار 1970نيز در دهه  *كار محافظه راست نوتوان مرتكب را كيفر داد.  مي
يعنـي   ؛)242همـان، ص ( همـين داوري را داشـت   ،كـرد  مـي  عنوان آلودگي اخلاق يـاد 

شود و مرگ آن را در  مي گسيختگي جامعه شكاف اجتماعي و از همباعث  رفتارهايي كه
 مـذهب و  هـاي  محوري در اين باره اين اسـت كـه پاسداشـت ارزش   ه نكت ،آورد مي پي

رعايت كه  بدين معناستفرد گذاشته شود و اين ه تر از آن است كه به عهد مهم ،اخلاق
  الزامي و قانوني است. امري ،اخلاق

  )communitarianism(گرايي  جماعت. 1ـ2ـ2
يـا  گرايـان   رو شد كه جماعت هكساني روبليبرالي با مخالفت  هاي ، نظريه1980ه از ده
است كه با وجود هـواداري از   اي ه، نظريگرايي شوند. جماعت مي ناميدهگرايان  جامعه
 پـذيرد و بـاور دارد   نمـي  دموكراتيك، فردگرايي موجود در نگرش ليبرالي را هاي نظام

اعت دولت و زندگي جمعي، آرمان جمگيري  شكله بهترين كانون توجه فلسفي دربار
در نقد ليبراليسم شكل گرفته است و  به طور عمده گرايي جماعته است، نه فرد. نظري

بر اهميت آزادي فـرد   ليبرالي بيش از حد هاي كه نظريهاست با اين دغدغه پديد آمده 
انـد كـه سـاختار سياسـي نقـش مهمـي در        غفلت كرده ورزند و از اين نكته مي تأكيد

                                                      
كاري است كه در اقتصاد، هوادار آزادي و فردگرايـي   اي از انديشه ليبرال و محافظه اين انديشه آميخته *

پـذيرد   كنـد و داوري فـردي را نمـي    مـي  تأكيدها و سنن  حفظ ارزشاست و در اخلاق و فرهنگ بر 
  ).187،1386(حسين بشيريه، 
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راه سعادت فـرد دارد. حكومـت   مردم براي يافتن  كردن به حق و خير و كمكتعريف 
از  هريكورزند كه  مي ها اصرار، ايفاي نقش كند. آنبه مردم در راه رسيدن به خير بايد
زندگي و هويـت   هاي با زيستن در بستر يك جامعه است كه استعدادها، شيوه فقطما 

، 1385 (همپتن، از دلبستگي به يك جامعه آغاز شود دباي يابد؛ پس زندگي ميخود را 
 »سـلبي «و  »ايجـابي «دو رويكـرد   ،در نقد خود بر ليبراليسمگرايان  جماعت .)317ص

اخلاقـي بايـد از    هـاي  ها و استدلال دارند. در رويكرد ايجابي بر اين باورند كه داوري
راليسي ليب هاي نديشهفرهنگي برخيزد. در رويكرد سلبي، ا هاي ها و برداشت تمتن سنّ

دهند؛ از  مي مورد انتقاد قرار شديداً ،نهادن به اهميت اجتماع را به دليل كوتاهي در ارج
ليسـتي كـه مـلازم بـا     توان آن را پادزهري در برابرفردگرايـي افراطـي ليبرا   مي اين رو

اجتماعي سياسـي بـوده اسـت، دانسـت      هاي نهادن به منزلت و ارزش كوتاهي در ارج
  .)10، ص1385 پور، لي(براتع
مايكـل   انـد از:  توان نام برد كه عبـارت  ، چهار نفر را ميمتفكران اين جريان فكري از

 مايكـل والـزر  ، )Alasdair Macintyre( السـدير مـك اينتـاير   ، )Michael Sandel( سـندل 
)Michael Walzer(  چارلز تيلورو )Charles Taylor(.  

قرار گرفته است، گرايي  سم مورد توجه جماعتدر ميان موضوعاتي كه در نقد ليبرالي
آيـد:   مـي  بـه شـمار  گرايـي   توان يافت كه كليد شناخت جماعت مي دو موضوع برجسته

  رابطه خير و حق.. 2فرد و جامعه؛ ه رابط  .1

  بستر شكوفايي فرد جامعه؛. 1ـ2ـ2ـ1

جامعـه سياسـي اسـت و افـراد     گيـري   انديشه ليبراليسم، فـرد، سـنگ بنـاي شـكل     طبق
هـا  اصالت دارنـد و هويـت و فرديـت آن    جامعه،گيري  ند كه پيش از شكلا يهاي اقعيتو

نهادهاي اجتماعي، امري ساختگي است  ده است. تشكل سياسي و به طور كليتثبيت ش
كردن آنهاست. اگر خواست و  خيزد و در خدمت عملي ميافراد بر هاي كه از دل خواسته

نيز هيچ نهـاد  شناسي  از جهت معرفت در واقعدارد. اراده افراد نباشد، جامعه نيز وجود ن
ت و فرهنگ يا خاستگاه ماورايي مانند دين، مقـدم بـر   داراي خاستگاه اجتماعي مثل سنّ
 نند، وجود ندارد. فرد است كه معيا موازين ارزشيكننده  خواست و اراده افراد كه تعيين
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كـه مبنـاي مشـروعيت و    همين خواست است  كند چه چيزي ارزشمند است و دقيقاّ مي
  .)13، ص1385 است (جمعي از مترجمان،گذاري قانون

 بر اين باورند كه افراد در انـزوا و تنهـايي پديـد    گرايان در مقابل اين تفكر، جماعت
جامعـه پـيش از    گيرند؛ زيـرا  مي ها و فرهنگ جامعه شكل در متن ارزش ، بلكهآيند نمي

در دل با زيستن  فقط ،از ما در مقام فرد هريك ورزند كه مي فرد وجود دارد. آنان اصرار
 يابـد؛ از ايـن رو   ميزندگي و هويت خود را  هاي شيوه يك جماعت است كه استعدادها

عامـل اخلاقـي   «گويـد:   مـي  مك اينتايركند.  مي نجماعت است كه طبيعت انسان را معي
در بسـتر جامعـه    فقطافراد  و باور داردتواند عمل كند  نمي جداي از هر بستر اجتماعي

  .)Macintyre, 1981, P. 181( »آورند مي لي را به دستشوند و فضاي مي شكوفا
 ـ  هـاي  بسـتگي انسان به طور طبيعي، اجتماعي است و دل از وجـود   يفرهنگـي، جزئ

گيـرد. او پـيش از    مي شكل اوست. هويت و فرديت شخص در قالب عضوي از جامعه
چــه  و خيــر و شــر او چيســت ؟دارددر چــه مــوقعيتي قــرارد  ؟كــه بدانــد كيســتآن

شده نيست. بسياري  ه است. هويت ما امر از پيش تعيينثر از جامعي دارد؟ متأهاي خواسته
گيريم، اجتماعي و مشترك است و پـيش از فـرد انسـاني وجـود      مي از اهدافي كه ما پي

در واقـع  هـا از انسـان،    فهم و برداشت اتميستي ليبـرال « گويد: مي نيز چارلز تيلور دارند.
شخصيت انساني و اين واقعيت اسـت كـه شخصـيت وي     هاي ماندن از پيچيدگي مغفول

  ).Taylor, 1985, P. 72( »در دل جامعه جاي دارد
شـدگي  گير توانند ماهيت جاي نمي ليبرالي هاي نظريه« گويد: مي نيز در اين باره سندل

گيرشـدگي، واقعيتـي    ن جـاي درك كنند و بازتابانند. اي نما را در دل زبان و فرهنگ معي
خواهد قانوني وضع كند، نهادهايي پديد آورد و عملي را  مي اگر نظريه سياسي است كه

  ).Sandel, 1982, P. 179( »رواج دهد، بايد آن را به حساب آورد
گرايان، وظيفه دولت به عنوان نماينده جامعه، تضمين سلامت مادي  از نگاه جماعت

ندگي جماعت است. آنان به ويژه در رد اين انديشه سرسختي و اخلاقي جامعه و رفاه ز
دولت بايد از بيان برداشتي از خير كه همه  ،دهند كه براي تضمين آزادي انسان مي نشان

فراگيـر   هاي مردم بايد خود را با آن تطبيق دهند، پرهيز كند. از ديدگاه آنان، چون ارزش
گيـرد، نقـش دولـت، كمـك بـه       مـي  جايها فرد وجود دارد كه فرد در دل آنو پيش از 
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بسـط فضـيلت   باعث  ايي در جامعه است تا از رهگذر آنه تكوين و حفظ چنين ارزش
خواهد  مي گونه كه ليبراليسم تا آن ولت، مردم را به حال خود رها كندانساني شود. اگر د

ل و از منفص ي رفتار كند كههاي مختاري خود را محقق كنند و با آنان به مانند پديدهخود
گسـيختگي اجتمـاعي و    انـد، حاصـلش از هـم    حقوق خـويش ه بستهم جدايند و تنها دل

آن در دنيـاي غـرب، شـيوع بـيش از انـدازه خشـونت و       ه اخلاقي است كه نشانه فاجع
، 1385 (همپـتن،  افزون از مواد مخدر اسـت روزگيري  هجنايت، فروپاشي خانواده و بهر

ه براي تضمين و شكوفايي هم ـ لتي است كهگرايان، دو ). دولت آرماني جماعت318ص
فرهنگـي و   هـاي  تشهروندانش بايد از قدرت خود بهره بگيـرد تـا بـه سـلامت و سـنّ     

همـان،  د، ياري رسـاند ( ياب ميها فرد زندگي خوب و خير خود را ي كه از راه آنهاي نقش
بر خـلاف ليبراليسـم بيشـتر بـه يـك آرمـان از       گرايي  جماعت ،). در يك جمله321ص
 ـ انديشد مي ،معه انساني كه داراي پيوند مشترك استجا مشـاركت گروهـي از    رفتا ص

  ).15، ص1385 (جمعي از مترجمان، جويانه هم جدا و مصلحت

  برتري خير بر حق. 1ـ2ـ2ـ2

 كانـت فرد واقعيت دارد و از ديـدگاه   زش است. از نگاه ليبراليسم، تنهامنظور از خير، ار
)Emmanuel Kant( ست و نگاه ابزاري به او روا نيست؛ بنـابراين  غايت ا اوست كه نيز

زيرا هيچ ارزش مشترك و فراتر از فرد  چيز بر فرد انساني مقدم شود؛ سزاوار نيست هيچ
 ــ شــوند و مجبــور بــه انجــام رفتارهــايي  آنهـا افــراد ه انسـاني وجــود نــدارد تــا بــه بهان

به سود همگان اسـت.   د و در نتيجه، ترجيح حق فردي بر آنها تحميل شوهاي محدوديت
 پردازان معاصر ليبراليسـم در ايـن بـاره    به عنوان يكي از نظريه )John Rowls( جان رالـز 

خواهنـد از خيـر    مـي  چون برخـي  ،اش را از دست بدهد اين كه كسي آزادي« گويد: مي
  .)Rawls, 1971, P. 64( »تري برخوردار شوند، با اصل عدالت ناسازگار است بزرگ

 هـاي  ما بايد ارتباط ميان حـق و خيـر را كـه آمـوزه    «گويد:  مي يگردي وي در جاي
  .)Ibid, P. 56( »اند، دگرگون كنيم و حق را مقدم بداريم به ميان آوردهگرايانه  غايت

ي مشـترك و فراگيـر اخلاقـي يـا فلسـفي بـه       هـاي  آموزه يا آموزه ،چنانچه در جامعه
 ود، در كنار حق، خير همگـاني نيـز  آنها استوار شه رسميت شناخته شود و جامعه بر پاي
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چـه بـر    است و چنـان مقدم حقوق فردي  بر يان است كه دست كم در برخي موارددر م
باشيم، در همه موارد، خير همگاني مقدم داشته باور تقدم حيات جمعي بر حيات فردي 
 ـ ،چه اجتماعي اسـت گرايان اين است كه هر آن بر حقوق فردي است. باور جماعت د باي

؛ در نتيجـه دولـت   )324، ص1385، (همپـتن  آيـد مرو سياسي و خيـر عمـومي در  در قل
دولت را ايفـاگر  ردي، بايد از آن حمايت كند. آنان كردن حقوق ف اگرچه به قيمت پايمال

اخلاقي جامعه، مسئوليت دارد  هاي ها و ديدگاه تدانند كه در برابر سنّ مي نقشي اخلاقي
 حمايت ،شدن آنهاست شكستهباعث  ي كههاي استو به عنوان خير همگاني در برابر خو

داري مصـلحت جامعـه و   كـردن قلمـرو آزادي، نگه ـ   كند. از اين ديدگاه، ملاك تنگ مي
، پـور  (براتعلـي  يي ميان حـوزه خصوصـي و عمـومي نيسـت    فضيلت افراد است و جدا

 بخشيدن به مفاهيم خير، جماعت سياسي را بر آن با اولويت مك اينتاير .)119، ص1385
وليت و ئبـر مس ـ ، شـهروندي را  گرايـي  داند. بر همين اساس، جماعت ميمترتب  مفاهيم
ارتبـاطي نزديـك    جامعـه  زيرا افراد ميان سرنوشت خـود و  ، نه حق؛داند ميمبتني  تعهد

كـه تنهـا مـلاك محـدوديت      لدر برابر ديدگاه ليبـرا  .)218همان، ص( كنند مي احساس
در جامعـه ليبـرال    ير از ايـن محـدوديت، مـردم   آزادي، حمايت از آزادي افراد است، غ

زنـدگي كننـد و    خواهنـد،  مـي  نـوع برداشـتي از خيـر كـه    انتخاب هر براساسآزادند تا 
از ايـن رو،   نوان مصلحت همگاني، بر حقوق فردي برتري ندارنـد؛ به ع برداشتي از خير

  با ضمانت اجراي كيفري، اصل زيان است. معيار ايجاد محدوديتيگانه 
استوار شود، قلمـرو  گرايي  بر پايه انديشه جماعت ست چنانچه نظام سياسيروشن ا

قـانوني  گرايـي   شود و ناگزير گرايش بـه پدرسـالاري و اخـلاق    مي گستردهانگاري  جرم
تنها در بقاي خود به وجود  ا، نهگر ، جامعه سياسي جماعتمك اينتايروجود دارد. به گفته 

اي  يف پدري است كه فرزندان خود را بـه گونـه  فضايل نيازمند است، بلكه يكي از وظا
در  ؛ زيـرا )Macintryre, 1981, P. 194-195( هـا بافضـيلت شـوند    تربيت كند كه انسان

همچون پـدر، نقـش اخلاقـي    د ، دولت پدر شهروندان است و بايگرايي انديشه جماعت
رت، از د. در ايـن صـو  دارط زندگي اخلاقي را براي آنـان نگـه   خود را ايفا كند و ضواب

 بـود (همپـتن،   هگـل دولت همان فعليت انديشه اخلاقي اسـت كـه منظـور     ديدگاه آنان
اخلاقي ضـد  هـاي  توانـد و نبايـد از كنـار گـزينش     نمي دولت ؛ بنابراين)340، ص1385
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، شهروندان به سادگي بگذرد و وظيفه دارد آنان را از انجام عملي كه بـه زيـان آنهاسـت   
آنان را بر پايبنـدي بـه    ،جامعه هاي تسنّ نداشت براي نگه (پدرسالاري قانوني) و داردباز

د كه گاه نيز آنان را به انجام عملي وادار .گرايي قانوني) د (اخلاقجمعي وادار هاي ارزش
  .گرايي قانوني) (كمال دشو مي شان خير و صلاح و فضيلتباعث  تشخيص داده است

  گرايي و جماعتگرايي  محافظهه مقايس. 1ـ2ـ3
د. ميـان  كوشن ميپذيرند و براي رد آن  نمي گرش، انديشه فردگرايي ليبراليسم راهر دو ن

  نگرش آنها.ه ها و زاوي تأكيدمگر در نوع تعبيرها و  ،شود نمي آن دو تمايز جوهري ديده
، روش تفكر قياسي و تكيه بر اصول عقلاني بـر اصـول انتزاعـي    گرايي در محافظه

، وجود ندارد و در برابر آن، روش تفكر تجربـي و  گونه كه ليبراليسم پذيرفته است آن
 وار جامعه را امري اندام . آنان)61، ص1385 ،(قادري پذيرد مي ت راعقل نهفته در سنّ

 ـ   هـاي  تبر حفظ فرهنگ و سـنّ  دانند و از رهگذر آن مي ويـژه  ه موجـود در جامعـه ب
وجـود دارد و   انسـان بـدبيني  ه دارند. در اين انديشه، به روشـني دربـار   تأكيد ،مذهب

ر و حـق و تقابـل يـا    ، تعبير خيگرايي انسان، موجودي قابل اعتماد نيست. در محافظه
فراگيـر   هـاي  هـا وجـود يـك رشـته ارزش    شود. در ادبيات آن نمي ها ديدهتقدم ميان آن
 هـاي  بـر وجـود ارزش   تأكيـد ، گرايي در جماعت ولي وجود ندارد؛فلسفي  اخلاقي و

از همين رهگذر است كه بـر تقـدم   در واقع سته است و فراگير اخلاقي و فلسفي برج
شود و از ايـن   نمي بدبيني به انسان ديده ورزند. در سخنان آنان ق اصرار ميخير بر ح

شـود كـه    مي تأكيدرو، مخالف درك عقل انتزاعي و فارغ از تجربه نيستند. بر اين امر 
ويت خود را از فرهنـگ  يافته نيست، بلكه ه شده و هويت انسان موجود از پيش تعيين

به همـين  شده در دل فرهنگ است و گير ي جايا گيرد و پديده مي جامعه هاي تو سنّ
تفاوت باشـد و   جامعه بي هاي تواند در برابر فرهنگ و ارزش نمي كه دولت دليل است

  د.انتخاب و گزينش افراد واگذارها را به آن
اي تحديد آزادي آدمي اسـت.  تصميم مرجع صلاحيتدار بر ،انگاري جرمنتيجه اينكه 

 ،ند. اصـل زيـان  ا داراي سعه و ضيق ،گانه در تحديد آزادي انساناز ضوابط چهار هريك
و گرايـي   سالاري، اخلاقكند و به ترتيب پدر مي قلمرو كمتري از آزادي انسان را تحديد
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 قـط ف ،بـر اصـل زيـان    كند. بنا مي قلمرو بيشتري از آزادي را تحديد ،قانونيگرايي  كمال
علاوه  ،سالاريشود. در گرايش پدر مي زيان به ديگرانباعث  رفتارهايي ممنوع است كه

شـود نيـز ممنـوع اسـت. در      مـي  زيان بـه خـويش  باعث  بر چنين رفتارهايي اعمالي كه
ندارد است و شامل رفتارهايي كه زياني را دربرتر شده  تحديد رفتار وسيع ،گرايي اخلاق

 ،انگـاري  جـرم  ،گرايـي  شـود. در كمـال   مي نيز كند مي قضاجتماعي را ن هاي ولي ارزش
شود كـه   مي گيرنده رفتارهاييدربر و رود فراتر ميجمعي  هاي رفتارهاي ناقض ارزش از

رقيـب  ه انديش ـ تـوان در دو  مي شده رااز ضوابط ياد هريكخاستگاه  .سوز است فضيلت
گرايـي   يبراليسـم و فـرد  سالاري با لاي پدر وجو كرد. اصل زيان و تا اندازه سياسي جست
سـوي  از  با ليبراليسـم سـنخيت نـدارد.   گرايي  و كمالگرايي  ولي اخلاق ؛سازگاري دارد

اسـتوار اسـت و از   گرايـي   فكـري جمـع   هـاي  بر بنيادگرايي  و كمالگرايي  اخلاق ،ديگر
  د.ساز مي رويد و بنياد نظري خود را از اين انديشه سيراب مي فكري آنان هاي دغدغه

  انگاري بنياد جرم ؛شناسي نانسا .2
 وجود ندارد؛ زيراشناسي  مطالعاتي جامع و فراگير با عنوان انسانه اگرچه تاكنون رشت

پيچيده و داراي ابعاد وجـودي متنـوع اسـت و شناسـايي ايـن ابعـاد،        اي هانسان پديد
 ،1377 طلبـد (واعظـي،   مـي  از بررسي و پژوهش را اي هگوناگون و گسترد هاي عرصه
تواننـد از   نمـي  مطالعـاتي چـون سياسـت و حقـوق     هـاي  رشـته  ا اين حـال ، ب)12ص
رها باشند. هر شـرحي از سياسـت بايـد از طبيعـت انسـان،       شناسانه فرض انسان پيش

است كـه هـيچ بررسـي تجربـي و      ذكرش آغاز شود. شايان هاي امكانات و محدوديت
همـه   نـابراين يا جراحي، قادر به كشف ماهيـت بشـر نيسـت؛ ب   آزموني يا تشريحي و 
فلسـفي اخلاقـي    هـاي  اين الگوها از فرضـيه  ؛ يعنياند هنجاري ،الگوهاي سرشت بشر

  .)38ص، 1383اند (هيوود،  ساخته شده
انسان شايسته  پاسخ اين دو پرسش است: اول اينكهكننده  برداشت ما از انسان، تعيين

ي، از وق كيفـر سياست جنايي از جملـه حق ـ  چگونه حكومتي است؟ و روشن است كه
بر اينكه آدمي شايسته چگونه سياست جنـايي و چـه    هاست؛ بنابراين ابزارهاي حكومت

انسـان توانـايي    آنكـه  ديگر گذار است؛تأثير حقوق كيفري با چه ميزان از تحديد آزادي
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ــه حكــومتي را دارد؟ (تــامس جــونز، ــا  ؛)624ص، 2ج ،1383 چگون ــرا حكومــت ب زي
كنـد و   مـي  مـديريت و روابـط آنهـا را تنظـيم     از قـدرت، زنـدگي آدميـان را   گيري  بهره

تفســير  تــأثيرزيــر  عميقــاًمنــدي از آن  كــارگيري قــدرت و ميــزان بهــره چگــونگي بــه
ها  آموزهه هم اند كه تقريباً سياسي گفته از اين رو، نويسندگان فلسفه است؛ شناسانه انسان

مند  شن و ضابطهسرشت انسان، گاه روه و باورهاي انديشه سياسي، بر نوعي نگره دربار
و در بيشــتر مــوارد ناگفتــه و پنهــان اســتوار اســت؛ ولــي مفهــوم سرشــت بشــر بــراي 

بســيار  هــم بــوده اســت. الگوهــاي طبيعــت بشــر پــردازان، سرچشــمه دشــواري نظريــه
متفــاوتي بــراي چگــونگي  كاربردهــاي اساســاً گوهــااز ايــن ال هريــكنــد و ا گونــاگون

اند يا  ها خودخواه ه عنوان مثال، آيا انسانب ؛سازماندهي زندگي اجتماعي و سياسي دارند
قل و جـدا از  انـد يـا فاسـد، افـرادي مسـت      عقلاني، اخلاقياند يا غير دوست، عقلاني نوع

 يمتفـاوت و گـاه  ها  از اين پرسش هريك؟ طبيعي است پاسخ به يكديگرند يا اجتماعي
است. گذار  تأثير كار اجرايي آنسياسي و سازوه و در طرح انديشاست متضاد با يكديگر 

ايـدئولوژيك بـوده    هـاي  بنـدي  ترين بخـش  عميقيكي از  ها، سنگ بناي گونه پرسش اين
) و درگيـري  35ص، 1383(هيـوود،  گرايـي   يعني درگيري ميان فردگرايي و جمع است؛

يـن پرسـش شـده اسـت كـه آيـا مـلاك        ا هـاي  ميان اين دو، مبناي چالش ميـان پاسـخ  
 ـ يـا افـزون بـر آن   انگاري فقـط اصـل زيـان اسـت      جرم انگـاري، نگـرش    د در جـرم باي

مانند سياست مطالعاتي ه رشت پسگرايانه نيز داشت؟  يا كمالگرايانه  پدرسالارانه، اخلاق
است انگاري  در جرم شناسانه فرض انسان جنايي و حقوق كيفري نيز ناگزير به يك پيش

، در جام دهـد. بـا ايـن حـال    يژه خود را انوشايسته، كار اي هآن بتواند به گون به دنبالتا 
 ـ يگاه فقطشود و  نمي ديده حقوق كيفري چنين امري هاي بحث پراكنـده و در  ه به گون

قوق جـزاي  ح هاي و در بحث اند فرض قرار داده ، ناگفته و پنهان آن را پيشبيشتر موارد
آغـاز  ه زيـرا نقط ـ  ؛ناپـذير اسـت  اند. وجـود چنـين نگـاهي، گريز    عمومي، به ميان آورده

انگـاري، حقـوق كيفـري     اسـت. بـدون جـرم   انگـاري   حقوق كيفـري، جـرم  يري گ شكل
فـري اسـت.   اجـراي كي  ها همراه بـا ضـمانت   نيز بيان ممنوعيتانگاري  معناست. جرم بي

ه زيـرا رابط ـ  دارد؛ شناسـانه  ها، پيوند نزديكي با نگـاه انسـان   روشن است بيان ممنوعيت
شناسي، هستي انسان  است. در انسان» بايد«و  »هست«رابطه انگاري  و جرمشناسي  انسان
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شـود و   مي ي بيانهاي تجويزها و منع شود و متناسب با آن مي به عنوان حقيقتي شناسايي
اند پيونـد منطقـي (قياسـي) ميـان      شود. اگرچه فيلسوفان گفته مي اعلام بايد و نبايدهايي

ي را ا ابطـه ؛ ولي وجود هرگونه ر)29ص، 1375(جوادي،  وجود ندارد »بايد«و  »هست«
تجربـه، بـه   ذهـن انسـان در اثـر تجربـه و غير     .تـوان نفـي كـرد    نمي ،ميان هست و بايد

بـراي   ؛بينـد  مـي  تناسب و رابطـه  ي رسيده است كه ميان آن دوهاي ها و دريافت شناخت
ها نشسـت  توان روي آن مي يعني شود اين يك صندلي است؛ مي نمونه، هنگامي كه گفته

 ) يـا هنگـامي كـه گفتـه    15، ص1382 ،نگز(اسـپري  د يا خـورد توان آن را پوشي نمي ولي
اين محيط از خـود نشـان داد.    يعني بايد رفتاري متناسب با جا دانشگاه است؛اين شود مي

اساساً قـانون در معنـاي اعـم،     ،)Montesquieu( منتسكيواز اين روست كه از نظر  شايد
هـا   ) و ايـن رابطـه  83ص، 1349 هـا (منتسـكيو،   ها و رابطـه  عبارت است از نظام نسبت

به عنوان  چهطبيعي جهان خارج و آن هاي واقعيت برخاسته از طبيعت اشياست كه شامل
 شـود؛ بنـابراين   مـي  حكومـت دارد،  هـا  قي و اصول هنجاري بر روابط انسانقواعد اخلا

هـا و ارزش   واقعيـت ميـان  افلاطون نيز هيچ جدايي ميان جهان علوم و جهان اخلاق يا 
؛ )48ص، 1382تريـگ،  ( يـد از هسـت جـدا نيسـت    ست. از نظـر وي نيـز با  نگذاشته ا
 شناسـانه  به عنوان يك تفسـير هسـتي   ،سرشت بشر داريمه برداشتي كه ما دربار بنابراين

نهادهـاي  ه از ارتباط افراد در زندگي اجتماعي و نيـز دربـار   ان بر چگونگي تصور ماانس
  .)408، ص1382 ،(كلي گذارد مي اثر مطلوب و مفيد اجتماعي

ب كلاسـيك و تحققـي رويـارويي    كيفري، دست كم دو مكت هاي در تاريخ انديشه
 نـان اسـت. مكتـب كلاسـيك    آ شناسانه برآيند نگاه انسان هارويارويي آنه اند. پاي داشته

 تأكيـد  ور دارد، بـر وجـود مسـئوليت اخلاقـي    چون به آزادي اراده و آگاهي انسان با
در  پذيرد. اين مكتـب  مي ت كيفري و واكنش كيفري رامسئولي به دنبال آن،ورزد و  مي
 داند كـه در يـك فرآينـد عقلانـي، ارتكـاب جـرم را گـزينش        مي مجرم را كسي واقع
 را رواگيـري   سانپوشي و آ واهان كيفر اوست و در اين باره چشمخ كند؛ از اين رو مي
هـا داراي   نبرخي انسا ؛ ولي مكتب تحققي باور دارد كه)47ص ،1383دارد (پي،  نمي

شود ناخواسته و ناگزير مرتكب  ميباعث  ند كها زيستي، رواني و اجتماعي هاي ويژگي
پذيرد و واكنش شايسته  نمي كه مسئوليت اخلاقي را به همين دليل استجرم شوند و 
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 ميني و اصـلاح اجتمـاعي  تـأ  در برابر ارتكاب جرم را نه كيفر، بلكه اقدامات درمـاني 
  ).60ـ59همان، ص(داند  مي

ه دو مكتـب يادشـده در حـوز    شناسـانه  گونه كه پيداست، بازتاب نگـاه انسـان   همان
ه در حـوز  اهولي تاكنون بازتاب اين نگ سازد؛ مجرم خود را نمايان مي ،مسئوليت و كيفر

 ـ  و فلسـفي  هـاي  در بحث فقط انگاري بررسي نشده است و هاي جرم ضابطه ه سياسـي ب
  .)287ص، 1385 پتن،همشود ( از آن ياد مي گذرا اي هگون

شناختي است و  عميقاً امريوجود دارد، انگاري  معيارهاي جرمه ي كه دربارهاي نگره
ه از نگـاه  گرفت ـي نيـز بر سياس ـ هـاي  گيـرد. انديشـه   مي سياسي شكل هاي دل انديشه در

بـراي   خـام ه سرشـت آدمـي، مـاد   ه ) و مطالع75ص ،1386بشيريه، است (شناسي  انسان
هـاي سياسـي    ) و در دل نظريه222ص، 1382 ،نگزاسپري( است سياسيه رح يك نظريط

  گيرد. مي شكلانگاري  معيارهاي جرم
وجود دارد كـه  » كاري محافظه«و  »ليبراليسم«سياسي، دو نظريه  هاي در تاريخ انديشه

طـور كوتـاه دربـاره     بـه  اند. پيش از ايـن  تاكنون با يكديگر رويارويي داشته از رنسانس
 ـه خـواهيم دربـار   مـي  ش شـد. اينجـا  ها گزارانديشه آن يعنـي نگـاه    اخـتلاف آنهـا؛  ه پاي

  دهيم.گذرا توضيح  اي هبه گون آن دو انديشه شناسانه انسان
 شناسـانه  هـاي انسـان   به جنبه ولت مطلوب خود ناگزير استليبراليسم براي توجيه د

عمـومي ماننـد    هـاي  ، پـذيرش ويژگـي  شناسـانه  هـاي انسـان   كند. منظور از جنبـه  توجه
تـرين اصـل    مهـم نهـادي انسـان،    نيـك  .)22ص، 1385 قادري،نهادي انسان است ( نيك

نهادي انسان، پاسخ به پرسش كساني است  . نيك)15ص، 1386، بشيريهليبراليسم است (
بـه   كه توان انسان مجهز به عقل را آزاد گذاشت و از كجا معلوم مي چگونه گويند مي كه

ه اساس فلسفي ليبراليسم ايـن اسـت كـه هم ـ    .)25ص، 1385 شرارت نپردازد؟ (قادري،
كـر،  مندند و خردمندي، ضامن آزادي است. خردمنـدي و آزادي ف  رد، بهرهها از خ انسان
  ).12ـ11، ص1386ناپذيرند (بشيريه،  ء جداييدو جز

نهادي انسان، ليبراليسم مفهـوم خـاص از زنـدگي خـوب و      خردمندي و نيكه بر پاي
 هـاي  در قالب ) و آن را617ص، 1383 هيوود،( است  نكردهرا براي انسان تجويز خير 

گونه مفهوم خوب و خير، با خردمندي كند؛ زيرا تحميل هر نمي كيفري بر انسان تحميل
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بايد شرايطي را فراهم آورد كه افـراد بـا    انسان ناسازگار است. براي انسان نهادي و نيك
 هـا را اينكه با تهديد كيفـري، آن  يابند، نهانديشه و كوشش آزادانه به خير و خوب دست 

، تنهـا دليـل بـراي    جان استوارت ميل، از نظر اساسخوبي كشاند. بر اين  و به سوي خير
كه جامعه بتواند آزادي يكي از اعضاي خـود را تحديـد كنـد، ايـن اسـت كـه كسـي        آن

وي نام اين اصل را زيان ناميـده   .)42ص، 1349 ميل،ديگري آسيب برساند (به  بخواهد
ه نشـان  ،انگاري براي جرمه گونه كه گفته شد، اصل زيان به عنوان يك ضابط ت. هماناس

از حقوق كيفري، اعمالي را منـع كنـد كـه بـه     گيري  تواند با بهره نمي آن است كه جامعه
 اي هپديـد  ، انسـان ميل). از نظر 47ص (همان، رساند نمي مستقيم به ديگران آسيبه گون

 مند است و تـا جـايي كـه بـه كسـي آسـيب       قلاني بهرهه از مواهب اخلاقي و عاست ك
رساند، آزاد است و از رهگذر ايـن آزادي، بـا تجربـه، بحـث و گفتگـو، ترغيـب و        نمي

ا جاي خود ر ،كم اعمال و عقايد نادرست كند و كم مي خود را جبران هاي تشويق، اشتباه
بـر تحديـد آزادي    ،ناين نگاه به انسـا  تأثيراين ؛ بنابر)66(همان، ص دهد مي به حقيقت

طلبـد كـه بيشـترين     مـي  روشن است. اين تفسير از انسـان انگاري  انسان از رهگذر جرم
رفتارهايي ممنوع شـود   فقطجامعه براي او وجود داشته باشد و ه قلمرو آزادي در عرص

.. از ايـن  . آسيب به ديگران است و اين همان خاستگاه تولد اصل زيان اسـت باعث  كه
 ،خصوصيه وجود ندارد و حوز ديدهم بدون بزه، جرايشناسانه رش انسانرو، در اين نگ

  .گسترده است ام و داراي قلمرويقابل احتر
آقـاي  «اگر بخواهيم مفهوم آزادي را در معـاني مثبـت يعنـي     گفته، طبق مطالب پيش

يابــد؛ زيــرا  مــيســالاري نيــز خاســتگاه خــود را پدره ضــابط ،تفســير كنــيم »بــودنخود
قــدرت سياســي در ه گــاه مســتلزم مداخلــ ،ه ايــن مفهــوم از آزاديبخشــيدن بــ تحقــق
ص به يـادگيري  كردن شخ؛ مانند واداربخشيدن به آن است شخصي و جهت هاي انتخاب

  . شدن شخص به اعتياد و...يا جلوگيري از دچار
ها به طور طبيعي فاسدند  نظمي در انسان است. انسان بيه كاران، باور دارند ريش محافظه

 كننـد  مي متمدن عملي و نااجتماعضد گونه حدود شوند يا زير نظر گروه نباشند، بهو اگر م
ثر متأ )Edmund Burke( ادموند برك هاي كاري از انديشه . محافظه)247ص، 1383 هيوود،(

  بدبيني به عقل انسان است. او هاي بوده است. يكي از اصول انديشه
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كسي به تنهـايي  عقلي هره و ذخير فرد احمق است و نوع انسان عاقل وي باور دارد
 د (بشـيريه، ن ـعمومي قرار دهه كم و بهتر است افراد خود را در معرض گنجينه و سرماي

ورزد و عقل  مي تأكيدبودن احساسات بر عقل انسان  ). وي بر غالب178ـ176ص، 1386
 د،هيـوو گيرنـد (  نمـي  يا مذهب به چيـزي ت نهفته در سنّ تر  عقل كلي انساني را در برابر

باور به كمبود ذاتي انسان و بدي طبيعي او كاران  . به طور كلي، محافظه)210ص، 1383
نـد  ا نيپيـر و شـهوا   شـيطاني،  ،در ماهيت خـود اي  اندازهتا  مردمه هم گويند مي دارند و

طبيعي است كه در تضـاد بـا آن    هاي انسان داراي چنان كشش .)214ص، 1381 وايت،(
متعالي و مبتني بر مـدنيت اسـت.   ه ساني است كه بيشتر جنبجامعه ان هاي دسته از غايت

مشـترك   هـاي  ي نداشته باشد، خارج از حـوزه هاي ، اگر آدمي چنين كششسوي ديگراز 
، 1382دلاكامپـاني،  ( ارزشي، قادر نيست به خير واصـل شـود   هاي زبان، فرهنگ و نظام

رديت انتزاعـي كـه از   و ف به انسانيت كلي كاري محافظهه ، انديشاساس). بر اين 198ص
توانـد بـه    نمـي  نگـرد و بـاور دارد او   مي شكه ليبراليسم تعيين شده است، به ديد سوي

در دل فرهنـگ   يابـد، بلكـه بايـد   تنهايي و با تصميم فردي بـه خيـر و سـعادت دسـت     
و از آن فرمانبرداري كند. دستيابي بـه چنـين امـري نيازمنـد نظمـي       اجتماعي رشد يابد

 :نـد از ا كـاري عبـارت   محافظـه ه اين رو، اصطلاحات محوري انديش ـاز  مستحكم است؛
ادي و تسامح چون برابري، آزهماقتدار، وفاداري، سلسله مراتب و نظم و با اصطلاحاتي 

كـاران اصـل زيـان را بـه      اساس، محافظهبر اين  .)33ص، 1381 گري،ناسازگاري دارد (
 دانند، بلكه علاوه بر آن، به نگرش ينم تنهايي براي برقراري نظم و مبارزه با جرم، كافي

عمل بـه   انسان از رهگذر ؛ زيراآورند مي نيز رويگرايي  قانوني و گاه كمالگرايي  اخلاق
حكومـت و التـزام بـه     هـاي  انديشـي  بـه مصـلحت   دادن مقتضاي اين دو نگـرش و تـن  

كنـد  تواند كمبود و بدي ذاتي خود را جبران  مي شده جامعه است كه پذيرفته هاي ارزش
از اين رو، در  اخلاقي در خود بارور سازد؛ هاي و فضيلت انسجام جامعه را حفظ كند و

رفتارهـايي   ،رسـاند  مي بر رفتارهايي كه به خود شخص يا ديگران زيان آنان علاوه نگاه
 ،شـود  مـي  مانـدگي اخلاقـي شـخص    اجتمـاعي يـا عقـب    هـاي  نقـض ارزش باعث  كه

تهـاجمي اسـت و قلمـرو آزادي    انگـاري   جرم ،اين دو نگرشطبق  شود. ميانگاري  جرم
ه از گسـتر  ،گيـرد  مـي  بـه كـار  انگاري  آدمي نسبت به ديدگاهي كه اصل زيان را در جرم
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تر است و جـرايم   دولت گستردهه مداخله حوز ي ديگر،سو كمتري برخوردار است و از
عتمـاد  آدمي قابل ا )؛ زيرا35ص، 1381وايت، خورد ( مي يده، بسيار به چشمدبدون بزه

 ـ يست تا آنن خـود  ه وي را بـه حـال خـود گذاشـت تـا دربـار      د جا كه ممكن اسـت نباي
ت خواه اين عقل برتر در سنّ د به حكم عقل برتر زندگي كند؛بلكه باي كند،گيري  تصميم

جو شود، خواه در ايدئولوژي سياسـي كـه در شـكل قـوانين كيفـري      و و مذهب جست
خصوصـي  ه در اين انديشـه، حـوز  )؛ بنابراين 12ـ11ص، 1386(بشيريه،  يابد مي بازتاب

  ليبراليسم دارد. قلمرو كمتري نسبت به

  نتيجه
انگـاري،   جرم هاي سياسي و نگره هاي نظريه كه شود مي روشن گفته براساس موارد پيش

سياسـي و در پـي آن ضـوابط     هـاي  گونـه تحـول در انديشـه   و هر بنيادنـد  انسان ژرف به
 هـاي  اين امـر اهميـت بحـث    .آيد مي پديد شناسانه ه انساننوع نگابه دنبال  ،انگاري جرم
 هـاي  شود بـه نكتـه   مي بدين رو توصيه سازد؛ مي نمايانها  را در اين حوزهشناسي  انسان
  توجه شود: ذيل

شـده بـراي   از ضـوابط ياد  هريـك  منـدي  كيفـري در بهـره   قانونگـذار سزاوار اسـت  
و تحديد آزادي انسـان   داشته باشد اي توجه ويژهشناسي  انسان هاي به بحثانگاري  جرم

توانـد در   مـي  ايـن امـر  ه پذيرد. ملاحظ ـ او انجام هاي و تواناييها  بر شناخت محدوديت
داشته باشـد، اگرچـه ايـن     بسياري تأثيركارآمدي، پايداري، اقتدار و نفوذ حقوق كيفري 

ود با توجه به وضعيت و مصـلحت موج ـ  دبايانگاري  پذيرفته است كه گاه جرم موضوع
را از توجـه بـه    قانونگـذار نيـز   مسـئله ولي در عـين حـال ايـن     ؛در جامعه انجام پذيرد

  .سازد نمي نياز بيشناسي  انسان هاي بحث
كم بخشـي از كسـاني كـه بـه عنـوان نماينـده در        يادشده اقتضا دارد كه دسته نتيج

، روانـي و  به ابعاد اجتمـاعي  ،كنند مياقدام انگاري  كيفري و جرمي قانونگذارمجلس به 
آوردن تحول و تكامـل در  در پديدي قانونگذارنقش  در واقعباشند. آشنا اخلاقي انسان 

جامعه پنهان نيست و سزاوار است نمايندگان از جمع افـراد آگـاه و فرهيختـه برگزيـده     
از افراد آگاه در اين زمينه ياري بگيرند. نفوذ، استواري، اقتدار و كارآمدي قانون  وشوند 
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مند  فكري و علمي بهرهه از چه ميزان عقبه و پشتوانكه دارد مسئله بستگي اين  كيفري به
آموزشـي،   هـاي  توان در ميزان ارتبـاط مجلـس بـا نهـاد     مي است. ارزيابي چنين امري را

 كرد. واكاوينظر  پژوهشي و افراد صاحب

گرايـي   بر فـرد انگاري  با استواري جرمشناسي  بر انسانانگاري  بر استواري جرم تأكيد
او اهميت دارد و  هاي و گزينشها  ، فرد انسان يعني خواستگرايي متفاوت است. در فرد

حقـق ايـن   ت جهـت حركـت در   ،دهـد  مـي  آنچه به نظـام سياسـي و قـانون مشـروعيت    
 اگرچـه بـه خواسـت آدمـي توجـه      ،شناسي بر انسان بنا اما ؛هاست و انتخابها  خواست

ه واقعـي انسـان كـه نتيج ـ    هـاي  و ويژگيها  واناييولي در عين حال به نيازها، ت ،شود مي
اسـتوار بـر   انگـاري   در جـرم  جهـت  بدين ؛شود مي كارشناسي است نيز توجه هاي بحث
اني ناسـازگار اسـت و   شود كه با خواست فرد انس ـ مي قانوني وضع يگاه ،شناسي انسان

 خريـد و  فروشي و فحشا يـا منـع  مانند قانون منع خود ؛گرايي شدن از فرداين يعني دور
گرفتـه از  و بـا كرامـت انسـاني كـه بر     ناسازگارگرايي  فروش اعضاي بدن و... كه با فرد

 سازگار است. ،استشناسي  انسان

كنـد  اقدام شناسي  انسانه رشت تأسيسپژوهشي به  شود نهادي آموزشي يا مي پيشنهاد
  شده فراهم گردد.ياد هاي دستيابي به نتيجه هاي تا زمينه
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